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  المللاسناد بين حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و
  

  سيدمحمدصادق محمدي
  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، ايران

  چكيده 
هاي اوليه شروع به زندگي جمعي كردند درست همان زمان بود كه حقوق انساني از لحظه اي كه انسان

متولد شد. از آن لحظه به بعد بود كه اين طفل تازه متولد شده در گذر زمان به بلوغ رسيد و لازم بود تا با 

ترسيم چهارچوب هايي اين حقوق مورد احترام قرار گيرد و موجبات همزيستي را فراهم آورد و تعدي به 

آن مستوجب تنبيه. اين چهارچوبها كه در قالب قانون تعريف گرديد در كشورهاي مختلف به 

صورتهاي متفاوتي ترسيم شد و نوع و نحوه آن از كشوري تا كشوري ديگر تفاوت چشمگيري دارد و 

نهادهاي واكنش اجتماعي از قبيل پليس و دادگاه وزندان جهت حفاظت از اين قوانين بوجود آمد. 

دادگستري مكلف شد تا به تعديات نسبت به قانون رسيدگي كند و در اين بين از پليس وزندان به عنوان 

بازوان توانمندي جهت مهار جرم و جنايت بهره گيرد. دادگستري به منظور رسيدگي به اين مهم از 

قسمتهاي مختلفي تشكيل شد كه هر كدام از اين قسمتها به صورت تخصصي عهده دار انجام اموري 

گرديد كه سر جمع موضوع سراسر در راستاي فرآيند رسيدگي قرار ميگيرند. نكته مهمتر اينجاست كه 

هركدام از مراجعهكنندگان به دادگستري حقوقي دارند كه شايد بعضا ازآن بياطلاع باشند اما وظيفه 

دادگستري بصورت عام و دادگاه و دادسرا بصورت خاص احترام به اين حقوق و پاسداشت آنها است 

اشخاصي از جمله بزهديده وبزهكار وشاهد ومطلع وقاضي وپليس همگان داراي حقوقي هستند كه احترام به 

آنها در زمره قوانين آمره ست. يعني تخطي از آنها توسط نهاد واكنش مستوجب تنبيه است. اين مطالعه 

حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسي از لحظه توقيف گرفته تا اجراي مجازات را با نگرش به فقه و اسناد 

  بينالملل مورد بررسي قرار داده است. 

  هايكليدي: حقوق متهم، فقه، اسناد بينالمللواژه
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

  مقدمه
هاي فكري از اهميت بسياري برخوردار است. اسلام به عنوان كاملترين جايگاه انسان در مكتب مفهوم و

دين حقوق انساني را به كاملترين شكل در سندي به نام قرآن گرد آوري نموده است. سندي كه مبناي 

حكمراني پيامبران ومعصومين بوده و جلوگاه برترين نوع احترام به ذات انساني است كه در آن بزرگ و 

كوچك وزن ومرد وسياه وسفيد وبرده و مولا هركدام شايسته احترام ميباشند. اين واژه در كتابهاى 

فقهى گاه مفهوم وسيعى دارد و تمام احكام وضعى و تكليفى و تأسيسى و امضايى را در برمى گيرد و در 

مواردى نيز حق در برابر حكم قرار گرفته است. مرحوم نائينى مىنويسد: (اگر مجعول شرعى به دنبال خود 

اضافه و سلطه نداشته باشد حكم است و نام گذارى آن به حق، به لحاظ معناى لغوى آن است.) ٣ علامه 

بحرالعلوم مىنويسد: (حق، قدرتى است اعتبارى و قراردادى كه به موجب آن يك انسان بر مالى يا شخصى 

يا هر دو مسلط مىگردد؛ مانند عين مستأجره، كه مستأجر نسبت به يكى از اموال مخصوص موجر سلطنت 

دارد.) آيتاالله جواد تبريزي: حق، نسبت خاص و سلطنت مخصوصي است كه به دو طرف، كسي كه حق 

به نفع اوست و كسي كه حق به ضرر اوست استوار است. و كسي كه حق به نفع اوست حاكم خواهد بود. 

شيخ انصاري در مكاسب، «حق» را به توانايي و سلطنت فعلي تعريف ميكند (٢). متهم در لغت عرب بر 

وزن محترم از مادهي «وهم» است. طريحي در تعريف وهم ميگويد: «وهم عبارت است از سهو و آنچه 

كه در خاطر و خيال واقع ميشود». در تعريف ديگر از مادهي وهم آمده است: «تصور و تخيل چيزي در 

ذهن؛ خواه آنچيز كه در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معناي لغوي متهم آمده: 

«متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» كسي كه مورد اتهام واقع شده ميباشد» (طريحي، ١٣٨٢). متهم در زبان فارسي 

به معناي «به بدي شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است (لغتنامه دهخدا ٣٨٣/٤٢؛ 

فرهنگ فارسي/٣٨٥٠/٣). در نظام دادرسي اسلامي و عرف فقها از متهم با عنوان مدعي عليه در برابر مدعي 

تعبير ميشود؛ البته با اين تفاوت كه در حقوق عرفي، عنوان متهم تنها مشمول دعاوي كيفري شده و در 

دعاوي مدني، عليه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا ميشود؛ ولي عنوان مدعي عليه در حقوق اسلامي عام 

بوده و شامل هر دو-  دعاوي مدني و كيفري، ميشود تشخيص و تعريف مدعيعليه، ضمن تعريفي كه فقها 

از مدعي ارائه كردهاند به دست ميآيد. مشهور فقها در تشخيص مدعي از مدعيعليه سه معيار را بيان 

كردهاند كه عبارتنداز: «المدعي هم الذي يترك لو ترك الخصومه أو هو الذي يخالف قوله الاصل أو هو 

الذي يدعي خلاف الظاهر» (موسوي اردبيلي، ١٤٠٨). بر پايهي تعاريف ياد شده از مدعي، مدعيعليه كسي 

است كه در برابر اين مفاهيم قرار دارد يعني كسي كه سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و 

منازعه را ترك كند، دعوا پايان نمييابد. به نظر برخي از فقهاي معاصر، شارع مقدس براي اين دو لفظ، 

اصطلاح خاصي به صورت حقيقت شرعيه يا مجاز شرعي ندارد (ر. ك: جواهرالكلام/٣٧١/٤٠)؛ 

تحريرالوسيله /٤١٠/٢؛ تفصيل الشريعه/٨٥، به نقل از براري لاريمي، محمد، حقوق متهم با رويكرد فقهي، 

مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامي، ١٣٨٩صص٢٣-٥١). براساس اين ديدگاه، تعريفها با تعابير نزديكي 
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

كه از سوي فقهاي سلف براي مدعي و مدعي عليه بيان شده، تمام آنها مربوط به تشخيص مورد مدعي از 

مدعيعليه است و بايد براي تشخيص مدعي از مدعيعليه به عرف رجوع كرد. متهم كسي است كه گمان 

مي رود از ناحيه وي يك يا چند جرم واقع شده است ولي هنوز اين ادعا ثابت نشده است و ممكن است 

بيگناهي او احراز شود و با توجه به اين كه جرم مشهود بوده يا غيرمشهود محدوديتهايي بر متهم اعمال 

ميشود كه چون هنوز حكم بر مجرميت او ثابت نشده بايد اصل را بر برائت او گذاشت و دايره 

محدوديتها (براي مثال قرارهاي تامين وفق مواد ٢١٧به بعد ق. آ. د. ك مصوب ١٣٩٢) مضيق باشد. متهم 

غير ازمجرم است و چه بسيار متهماني كه در دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر تبرئه ميشوند. توجه دقيق و 

گسترده جهاني به موضوع ياد شده را ميتوان پس از جنگ دوم جهاني و نقض گسترده حقوق و كرامت 

انساني در سطح جهان ملاحظه كرد. در اين سالها منشور ملل متحد و اعلاميه اروپايي حقوق بشر و 

آزاديهاي اساسي و بعدها اعلامية آمريكايي حقوق بشر و اعلاميه افريقايي حقوق بشر و ملتها به تصويب 

رسيد. در سال ١٩٦٦ مجمع عمومي سازمانملل متحد اقدام به تصويب ميثاق حقوق مدني و سياسي نمود. 

مقررات بسياري در زمينه حقوق بشر و حقوق متهم در سال هاي بعدي تصويب گرديد. نگاهي به تاريخچة 

بحث در حقوق ايران را در دو بعد مي توان منظور نظر قرار داد: نخست قبل از انقلاب مشروطه و نبود 

سيستم قانونگذاري به معناي امروزي؛ كه در اين مقطع «گرچه برخي از معيارهاي راجع به حقوق متهم 

مانند اصل برائت و بيطرفي دادگاه از ديرباز در منابع شرعي و متون فقهي مورد توجه و حمايت بوده است 

با اين همه مطالعات تاريخي نشان ميدهد كه به دليل عدم بازرسي و نظارت بر اقدامات و تصميمات قضايي 

و فقدان ضمانت اجراي تخلف از توصيههاي شرعي ناظر به حقوق متهم نميتوان ادعا كرد كه محاكمات 

جزايي عملاً به نحوي منصفانه و با رعايت حقوق دفاعي متهم صورت گرفته است.» دوم بعد از انقلاب 

مشروطه و حكومت سيستم قانونگذاري در ايران؛ «تا قبل از انقلاب مشروطه اصلاً قانوني (به معناي 

اروپايي آن) وجود نداشت كه بخواهند افراد در مقابل آن برابر باشند، به ديگر سخن قانون خود بيانگر اميال 

شخصي قدرتمندان بود كه هر يك بنابر جايگاهش ميتوانست با افراد مختلف در زمانهاي مختلف به 

گونههاي مختلف رفتار كند. بدين سان قانون همانقدر متغير بود كه قانونگذار و منابع و روحيات و حالات 

او. انقلابيون با مبارزه عليه استبداد براي [حاكميت] خود قانون نبرد ميكردند.» و اين نبرد منجر به پيروزي و 

تصويب اولين قانون اساسي ايران در سال ١٢٨٤ خورشيدي شد. بعد از انقلاب ١٣٥٧ ايران با تصويب قانون 

اساسي در سال ١٣٥٨ اصول كلي حقوق دفاعي متهم در اصول سي و دوم تا سي و نهم و اصول يكصد و 

شصت پنجم تا يكصد و هفتاد و يكم مورد تاكيد قرار گرفت و الزام به مراعات آنها در دادرسيهاي 

كيفري گوشزد شده است. در تدوين قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در 

سال و١٣٧٨ و١٣٩٢و قانون رعايت حقوق شهروندان و احترام به آزاديهاي مشروع در سال ١٣٨٣ به اصول 

  مورد نظر اين پژوهش اندك توجهي شده است. 
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

  حقوق متهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
حفظ   در كننداي كه زندگي ميافراد در جامعه، اطمينان خاطري كه بر اساس آن«  امنيت عبارت است از

). لذا ٢٧٦ص ، ١٣٨٤، هاشمي(  »مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشندحيثيت و حقوق ، جان

  تحقق اين حق مستلزم وجود دو تضمين اساسي است. 

    تضمين امنيت افراد در مقابل هر نوع تعرض غيرقانوني؛ -١

هايي كه توسط جامعه براي هريك از اعضاي خود به منظور تضمين امنيت شهروندان از طريق حمايت -٢

  حفظ حقوق و آزاديهاي افراد اعمال ميشود (همان). 

بدين معني كه افراد مكلفند حقوق مادي و . كندبه اين ترتيب امنيت براي افراد و دولت ايجاد تكليف مي

معنوي يكديگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نيز موظف است اولابا وضع قانون و تأسيس تشكيلات 

    مردم ايجاد امنيت كند؛اداري و قضايي براي 

هاي شهروندان را محترم شمرده و به حقوق و آزادي، خود نيز با تسليم در برابر اصل حاكميت قانون: ثانياً

  ). ٢٧٧ص ، (همان آن تعرض ننمايد

قانون اساسي ايران نيز تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه 

هايي از حق بنيادين از وظايف كلي دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذكر جلوه را

حق ، اين حق  هاييكي از مهمترين شعبه. و استمرار آن مقرر داشته است  هايي را براي احياتضمين، امنيت

، رت ديگر حق دفاعبه عبا. هاي ناروا نزد مراجع قضايي استدفاع متهم از خويش در رد دعوي يا اتهام

تواند رفتار مجرمانه يا ادعاهاي حقوقي عليه خود را كه بر اساس حقي است كه به موجب آن شخص مي

صلاح انتظامي و قضايي به وي منتسب گرديده، با همه امكانات شكايت اشخاص و يا از سوي مقامات ذي

 تحقق دادرسي عادلانه نيازمند اجراي). براي ٣ص، ١٣٧٧، زادگان(مؤذن و طرق قانوني رد و انكار نمايد

، تحقيقات مقدماتي، تعقيب، گانه آيين دادرسي يعني كشف جرماصول و قواعد چندي در مراحل پنج

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حمايت از حق دادخواهي و دفاع . دادرسي و اجراي حكم هستيم

ضايي و مسؤوليت قضات و دستگاه قضايي و عدالت استقلال ق، براي شهروندان از طريق دادگستري شايسته

تضمين گرديده . ا. ا. ج. ا. تعقيب قانوني و اصل محاكمه عادلانه در ق، كيفري از طريق اجراي اصل برائت

  . است

  
  حقوق متهم در مرحله كشف جرم

، موجودكه پس از اطلاع از وقوع جرم براي حفظ آثار و دلايل  هاييكشف جرم عبارت است از اقدام

اين . شودآوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام ميدستگيري متهم و جلوگيري از فرار وي و نيز جمع

متهم در اين مرحله داراي امتيازها و حقوق ذيل . دادگستري است امر زير نظر مقام قضايي بر عهده ضابطان

  دارد: است كه او را در برابر تعرض پليس باز مي
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

اصولاً احضار يا جلب متهم به وسيله احضارنامه   جلب متهم به وسيله احضارنامه يا برگه جلب؛ احضار ياــ 

اختيارات پليس در مرحله كشف جرم با . پذير استيا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضايي امكان

ايم مشهود ك در جر. ا. ع. د. د. ا. ق ٢٤بر اساس ماده . تميز جرايم مشهود و غيرمشهود متفاوت است

 ٢٤حفظ آثار جرم و دستگيري متهم اقدام و متهم را ظرف  جهت مأموران پليس حق دخالت داشته و به

  . نمايندساعت نزد مقام قضايي حاضر مي

هاي پس به همان اندازه كه دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادي منع تعقيب و توقيف خودسرانه؛ــ 

اما در تلفيق . رودبراي حفظ نظم جامعه نيز از اهم تكاليف حكومتي به شمار ميمبارزه با مجرمان ، افرادند

بين حرمت اشخاص و نظم جامعه بايد توجه داشت كه آزادي به عنوان حق طبيعي رايج و متداول است و 

رود كه در اين صورت تعقيب و دستگيري افراد متعرض تعرض به نظم جامعه امري استثنايي به شمار مي

). مطابق با صدر اصل سي ١٨٨ص ، ١٣٨٣، (هاشمي اساس ضوابط قانوني باشد پذير و برتوجيه، منطقي بايد

  ». كندتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميهيچ كس را نمي« و دوم قانون اساسي

وقيف غيرقانوني افراد كه ضمانت اجراي كيفري ت ا. م. ق ٥٧٥تا  ٥٧٢شخص توقيف شده با استناد به مواد 

توسط ضابطان دادگستري يا مأموران نيروي انتظامي و فرد ممتنع از رسانيدن تظلمات فرد توقيف شده به 

  . حق شكايت عليه فرد خاطي را دارد، باشدصلاح ميمقامات ذي

قانون داراي توان براي ارتكاب اعمالي كه در ها، افراد را تنها مياصل قانوني بودن جرايم و مجازاتــ 

كند تا در جهت عدالت حكم مي. ضمانت اجراي مجازات يا اقدامات تأميني است، مورد تعقيب قرار داد

هيچ عملي جرم محسوب نشود مگر آنكه قبلاً به موجب ، مصونيت جان و مال و حيثيت افراد از تعرض

ا هيچ فعل يا ترك . ا. ج. ا. ق ١٦٩به موجب اصل . قانون جرم تلقي شده و مجازاتش نيز تعيين شده باشد

نيز مقرر  ٣٨شود و همچنين اصل به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمي فعلي

  ». حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد«  كندمي

كه نفس آن قابل جرم نبوده ولي عفت عمومي را ا كه اعمال حرام علني را . م. ق ٦٣٨اين اصل در ماده 

  . نقض گرديده است، كند، قابل مجازات دانستهدار ميجريحه

  متهم حق برخورداري از رفتاري منطبق با حيثيت  احترام به حيثيت ذاتي افراد؛ــ 

قانون  دارد هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكممقرر مي ٣٩قانون اساسي در اصل . ذاتي انسان را دارد

  . زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است، دستگير، بازداشت

امروزه در بسياري از كشورهاي جهان نه تنها حق سكوت متهم به رسميت شناخته شده بلكه   حق سكوت؛ــ 

متذكر ، صريح اتهامپليس قضايي مكلف است پس از احضار يا جلب متهم علاوه بر استعلام هويت و اعلام 

جلسه درج گرديده، اما اگر حرفي بزند، ممكن است در صورت شود كه متهم الزامي به پاسخگويي ندارد؛

اي اظهارات نسنجيده  در خصوص اين حق در راستاي اعطاي آگاهي به متهم. متعاقباً عليه وي استفاده شود
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

قاضي مكلف است قبل از آغاز  ١٣٩٢ك. د. آ. ق ١٩٥طبق ماده . است كه ممكن است وي بيان كند

  ». مواظب اظهارات خود باشيد«  تحقيقات به متهم اعلام نمايد

: بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري  ١٩٥ماده 

  كند مراقب اظهارات خود باشد. . . . . . . . اعلام مي

تواند سكون اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع متهم مي: ١٣٩٢سي كيفري قانون آيين دادر ١٩٧ماده 

  وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد ميشود. 

هر متهمي بايد از ماهيت جزايي جرم خود قبل از شروع تحقيقات مطلع گردد تا بدين وسيله  تفهيم اتهام؛ــ 

شود و بايد در برگ از اين حق تحت عنوان حق تفهيم اتهام ياد مي. تهيه نمايدبتواند وسايل دفاع مناسب را 

    به وي اعلام گردد كه اتهام او چيست؟، و به محض حضور متهم در نزد پليس. احضاريه قيد گردد

موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم « كنداصل سي و دوم در اين رابطه چنين مقرر مي

  ». ابلاغ و تفهيم شود

  

  حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي
سه گروه از ، دهدو بنيان پرونده جزايي را تشكيل مي است  كه مهمترين مرحله دادرسي، در اين مرحله

  گيرد: اعمال انجام مي

  آوري ادله له و عليه متهم. جمع )الف

لازم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم از طريق صدور قرار تأمين متناسب.   هاياقدام )ب

. موقوفي تعقيب يا قرار مجرميت، ع تعقيـبمنرارهاي قي از يكب قالي در كابتاره جرم اربدرر ارنظاظه  )ج

البته در اين مرحله نيز بايد اصول مربوط به احضار يا جلب متهم و غيره كه قبلاً آمد به علاوه موارد زير 

  رعايت گردد: 

متهم بايد حق داشته باشد كه به اتفاق يك وكيل نزد   :حق همراهي توسط وكيل دادگستري   ف)ال

در موارد . آيد و محرمانه تلقي نشودتحقيقات بايد در حضور وكيل به عمل . كننده حاضر شودمقام تحقيق

اي از توضيحات را بدون حضور وكيل ضروري بداند، بايد پس از كاملاً استثنايي نيز كه بازپرس اخذ پاره

در اولين فرصت مناسب بايد اين امر بر طرف . تصويب دادستان اجازه اين كار از دادگاه صالح كسب شود

  ). ٧، ص١٣٧٢شيرازي، ( گردد

لذا در طول مدت  ترين حقوق فردي است؛حق دفاع از طبيعي  :فرصت كافي براي دفاع اعطاي )ب

بايد فرصت كافي به متهم جهت تدارك وسايل ، تحقيقات مقدماتي و دادرسي و قبل از صدور حكم

در صورتي كه متهم بازداشت شود، امكان تهيه اسناد و مدارك و گفتگو با شهود به وي . دفاعي داده شود

خواهي و وارده استفاده كند و حق پژوهش هايشود و در دادگاه نيز از فرصت كافي براي رد اتهاماعطا 
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

اي معقول و فرجام براي وي تضمين شود و بين تاريخ وقوع بزه و محكوميت قطعي بزهكار بايد فاصله

  . مناسب وجود داشته باشد

از جمله مسائل مهمي است  مصونيت زندگي خصوصي متهم :آوري ادلهقواعد حاكم بر جمع )ج

كوچكترين مسامحه در   كه بايد به دقت مورد توجه مقامات قضايي و ضابطان دادگستري قرار گيرد؛ زيرا

امروزه علومي مثل . شودمي  هاي اساسي متهمآوري ادله و كشف جرم موجب تضييع حقوق و آزاديجمع

از كامپيوتر در جهت شناسايي متهم از  تشخيص هويت ژنتيكي و استفاده، شناسياسلحه، نگاريانگشت

چنان تحول و پيشرفتي برخوردارند كه ضريب اطمينان بالايي را در زمينه كشف دقيق و سريع جرم ايجاد 

نمايد كه بايد توجه داشت ضرورت رعايت حقوق دفاعي متهم در مقطع كشف جرم ايجاب مي. نمايندمي

در واقع مرز استفاده از علوم و . و غيرانساني استفاده نشود هاي علمي و تكنولوژيك غيـراصولياز پيشرفت

  . هاي متهم استحقوق و آزادي، يابيفنون جرم

اصل برائت به عنوان يكي از اصول پيشرفته و مهم در دعاوي كيفري شناخته شده است   :اصل برائت - ١

بيني قوانين اساسي به صور مختلف پيشالمللي در قوانين كليه كشورها به ويژه در كه علاوه بر مقررات بين

. لذا بايد اين اصل به نحوي تضمين شود كه جلوي تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگيرد. شده است

هرچند برخي مواقع مصالح و منافع ملي و حفظ ثبات و صلح و آرامش مجوز صدور برخي 

هاست، اما بايد اين موارد به نحو دقيق و كاملي در موارد اضطراري ملي و كوتاهمدت صورت بازداشت

كس از نظر قانون دارد اصل برائت است و هيچپذيرد. ق. ا. ج. ا. ا نيز در اصل ٣٧ با صراحت اعلام مي

  . شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گرددمجرم شناخته نمي

بخشيدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح اند كه با اصالت در طول تاريخ افرادي بوده :منع شكنجه - ٢

از اين رو هنگامي كه تعارضي ميان . اندهاي فردي را به دست فراموشي سپردهحقوق و آزادي، حكومت

آيد، از هاي فردي پيش ميمنافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انساني مانند احترام به حقوق و آزادي

كننده است كه مسأله ندارند. شيوه حل اين تعارض زماني نگران باييانكار اين حقوق و فدا كردن آن هيچ ا

هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع « ا. ا. ج. ا. ق ١٣٨به موجب اصل . آيدشكنجه به ميان مي

اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي ، اجبار شخص به شهادت  و ممنوع است

باشد، انجام هر گونه اذيت يا آزار بدني فرد كه اعلاي شكنجه مي علاوه بر هر». و اعتبار استفاقد ارزش 

چون   تواند از مصاديق شكنجه باشد، هماقدامي كه عرفاً اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي شود، نيز مي

بند زدن به زنداني شمچ، نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي

به كار بردن ، فحاشي، خوابي دادن به زنداني و بازجويي در شببي، در محيط زندان و يا بازداشتگاه

ممانعت از ملاقات ، فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده زنداني، كلمات ركيك

تزريق . باشدهاي انساني مياً نقض حقوق و آزاديمتهم با وكيل و ممانعت از انجام فرايض مذهبي كه تمام

شود وي مكنونات قلبي خود را بدون اراده بيان به بدن متهم كه موجب مي  آورانواع مواد مخدر و خواب
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

ا اين امر را به خوبي . ا. ج. ا. ق ٣٨). اصل ٨، ص ١٣٧١(سرشار،  نمايد نيز از انواع شكنجه و ممنوع است

  . ه استمورد التفات قرار داد

براي تضمين جلوگيري از اجراي شكنجه و حمايت از بازداشت  :هاي محو انواع شكنجهمكانيزم - ٣

هايي شدگان و مأموران انتظامي كه تحت امر مقامات مافوق ممكن است متوسل به شكنجه شوند، مكانيزم

  توان به موارد زير اشاره نمود: از آن جمله مي. بيني شده استپيش

  محكوميت رسمي شكنجه.  )الف

  متهم.   محدوديت مدت اخفاي )ب

  . منع شكنجه به موجب قوانين ملي )ج

  ها. بازديد منظم از بازداشتگاه )د

  شدگان. ابلاغ حقوق بازداشت) ه

  كنندگان و بازجويان. تفكيك وظايف بازداشت )و

  اعتبار شناختن اظهارات زيرشكنجه. ارزش و بيبي )ز

  آموزش مجريان قانون.  )ح

جبران خسارت. پروتكل اختياري ميثاق حقوق مدني و سياسي به كميته حقوق بشر اجازه داده تا به  )ط

ها براي حفظ احترام به حقوق اين امر كمك شاياني به دولت. شكايات مدعي شكنجه شدن رسيدگي كند

  . كنداتباعشان مي

  المللي. الحاق به معاهدات و تصويب اسناد بين )ي

م و مصوبه شوراي ١٩٧٩نامه رفتاري براي مسؤولان اجراي قانون ملل مربوط به نظامقطعنامه سازمان 

از  م١٩٥٧شدگان اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل براي رفتار با بازداشت

ده از معيارهاي مندرج در آنها محدوده وظايف مأموراني را كه به نحوي با ها خواسته تا با استفادولت

  . شدگان در ارتباطند، تعيين كنندبازداشت

در قوانين ايران بر ضرورت احترام به  مراسلات؛، زندگي خصوصي، منع مداخله خودسرانه در مسكن -٣

اشاره نمود كه بازرسي و  ا. م. ق ٥٨٢توان به ماده حريم خصوصي تأكيد شده كه از جمله مي

نامهها و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات، تلگراف و تلكس، سانسور و عدم مخابره نرساندن

  آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع كرده، مگر آنكه به حكم قانون صورت گيرد. 

مهمترين اقدامات مقام قضايي در مرحله  صدور قرار تأمين متناسب با اتهام و وضعيت متهم؛ از جمله -٤

ك عبارتند از التزام به حضور با قول . ا. ا. ع. د. د. آ. باشد كه در قتحقيقات مقدماتي صدور قرار تأمين مي

وجه التزام؛ اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله؛ اخذ وثيقه؛ بازداشت موقت.  التزام به حضور با تعيين  شرف؛

هاي فردي است كه در مدت مترين و شديدترين اقدام تأميني نسبت به آزاديقرار بازداشت موقت مه

يابد و اقدامي ادامه مي، تحقيقات مقدماتي و گاه تا پايان رسيدگي به شرطي كه كمتر از حداقل حبس باشد
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

از . يافته استكه زندان جايگاه مجرمان محكوميت  چرا، ك). د. آ ٣٤٤مغاير با اصل برائت است (ماده 

از دست دادن ، ايراد ضرر و زيان مادي و معنوي به متهم، توان به سلب آزادي فردمعايب اين قرار تأمين مي

 ٣٦ك و . د. آ. ق ١٣٠در حقوق ايران بر اساس مواد . شغل و از هم گسيختگي خانواده وي اشاره نمود

اين شرايط وي قابل تعقيب هاي ويژه روحانيت در صورت تخلف بازپرس از نامه دادسراها و دادگاهآيين

اهميت بازداشت موقت كه نوعي سلب  به با توجه. به بالا خواهد بود ٤انتظامي و محكوميت از درجه 

طي الزامي است كه بايد در متن قوانين آيين دادرسي مورد تقنين قرار گيرد كه از آزادي است، رعايت شراي

زداشت موقت بايد نظر موافق دادستان كسب گردد و گردد: در صدور قرار باآن جمله موارد زير بيان مي

قرار بازداشت متهم . در صورت اختلاف نظر بين دادستان و بازپرس، بايد دادگاه صالح حل اختلاف نمايد

شده و و حق اعتراض به آن بايد به وي ابلاغ گردد و دفتر مخصوصي جهت ثبت مشخصات افراد بازداشت

اين مدت بايد در صورت محكوميت وي به . در بازداشتگاه موجود باشدتاريخ شروع بازداشت آنان بايد 

شده شكايت   متهم حق دارد از قرار صادر. زندان در رابطه با همان جرم در ايام محكوميت احتساب گردد

هر زمان علت توقيف، زايل شود بايد از توقيف رفع اثر . كند و اين حق بايد در متن قرار تصريح گردد

نيز حق دارد از مقام قضايي تقاضا كند تا در صورت رفع علت بازداشت، قرار آزادي او را متهم . گردد

اگر بازپرس قرار منع تعقيب صادر نمايد يا دادگاه او را تبرئه كند، در ضمن همان قرار يا حكم . صادر نمايد

حفظ حقوق وي بايد در اينكه متهم در بازداشت است، براي تسريع در دادرسي و . شودقرار تأمين الغا مي

آموزش و ، بهداشت، بازداشتي، حق دارد از وسايل خواب. كيفرخواست دادستان قيد و تصريح گردد

فرايض ديني خود را انجام بدهد و از برنامه تفريحات سالم مورد . پرورش و تربيت بدني برخوردار باشد

شود، بهره ه تناسب فصل تهيه مياز غذاي زندان كه طبق برنامه و ب. تأييد مسؤولان استفاده كند

لباس مخصوص زندان را  غذاي خاص بيماران استفاده كند؛ از  چنانچه بيمار است با تجويز پزشك  و برد

در مورد نگهداري يا ارسال وجوه . بپوشد كه لباس متهم و محكوم با علامت خاص مشخص و متمايز است

لازم به عمل آيد و در حدود ضوابط در خواست  نقدي و لوازم شخصي او به افراد مورد نظر وي اقدام

توانند اطفال خود را تا دو سال تمام همراه داشته باشند. اطفال دو تا پنج سال مي، زن زندانيان. انتقال نمايد

بازداشتي . شوندمنفك و در مهد كودك نگهداري  ميگردند و يا به مؤسسات نگهداري اطفال سپرده مي

امروزه در بسياري از كشورهاي مترقي . ا موافقت دادستان ملزم به كار نيستجز به درخواست خود و ب

جهان توجه قانونگذاران به اين امر معطوف شده است كه علاوه بر در نظر گرفتن حقوق و منافع متهم 

 براي. المقدور خالي كنندها را از وجود متهماني كه منتظر فرا رسيدن زمان محاكمه خود هستند، حتيزندان

نمايند كه به معناي جايگزين ساختن امكانات و تأمينات متنوع ديگر اين منظور از كنترل قضايي استفاده مي

بلژيك و ايتاليا معمول ، آلمان، به كارگيري آنها در كشورهايي چون فرانسه. باشدبه جاي بازداشت مي

  . است
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

پايان تحقيقات ، گيردنهايي صورت مينظر نهايي كه از طريق صدور قرار اظهار :نهايي نظراظهار - ٥

در . يابدمنع تعقيب و قرار مجرميت تجلي مي، دهد و در قالب قرار موقوفي تعقيبمقدماتي را نشان مي

كه اين امر  راستاي حفظ حقوق شاكي خصوصي بايد قرارهاي موقوفي و منع تعقيب قابل تجديدنظر باشد

بايد مستدل و  مزبور كليه احكام اينكه مضافاً. لحاظ شده استا به درستي . ع. د. ت. در بند ن ماده سه ق

  . موجه باشند

  

  حقوق متهم در مرحله تعقيب جرم
تدارك و طرح دعوي عليه شخصي است كه به عنوان متهم در ارتكاب جرم دخالت داشته است كه بر 

تفكيك مقام تحقيق موضوعات ذيل ضامن دادرسي منصفانه در اين مرحله است: . عهده مقام تعقيب است

تحقق يك محاكمه . هاي حقوقي استيكي از اصول پذيرفته شده در بسياري از نظام از مقام دادرسي؛

افشاي پرونده تحقيقات . عادلانه با برداشتن مرز بين قاضي و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسيد

. له دادرسي در دادگاه براي متهم افشا شوداز مرحآغ پرونده دادستاني براي متهم بايد پيش از براي متهم؛

لااقل در مرحله اخذ آخرين دفاع از متهم در دادسرا محتويات پرونده و اسناد و مدارك دادستان بايد كلاً 

اي كه در قرار داده شود و نبايد هيچ نكته براي بازرسي و تنظيم مدافعات در اختيار متهم و وكيل وي

الواقع متهم قبل از محاكمه حق دارد از مفاد پرونده د، از او پوشيده بماند. فيگرفتار ساختن متهم مؤثر باش

تواند در صورت عدم تعارض با ك شاكي مي. د. آ. ق ٧٣طبق ماده . به نحو مقتضي اطلاع حاصل نمايد

نسبت به ماده قانوني در مقام بيان . محرمانه بودن مفاد پرونده با هزينه خود از پرونده رونوشت تهيه كند

  . متهم سكوت اختيار نموده است

  
  حقوق متهم در مرحله دادرسي

چهارمين مرحله رسيدگي به پروسه رسيدگي به جرم است، دادگستري به عنوان مرجع تظلمات عمومي بايد 

نقاب از چهره فرشته عدالت بركشيده و با تمام توان در جهت ، در مقام رسيدگي به دعاوي و صدور حكم

بديهي است حصول اين نتيجه مستلزم رعايت تشريفاتي است كه بدون آنها . كوشش نمايدتحقق عدالت 

اي منصفانه به شرايط برقراري محاكمه. باشداي مبتني بر معيارهاي عادلانه ميسر نميامكان تحقق محاكمه

  شرح زير است:

يرد. در اين صورت دادرسي بايد فوري و بدون تأخير صورت پذ دادرسي فوري و بدون تأخير ناموجه؛

در دادگاه ابتدا پس . محاكمه متهم پاسخي به اختلال ناشي از جرم است كه دامان جامعه را فرا گرفته است

در اين . از استعلام هويت متهم بايد كيفرخواست عليه او قرائت گردد تا اتهام مورد نظر به وي تفهيم گردد

شرايط دادرسي نيز . شودمقدماتي مطرح بوده، رسيدگي ميهايي كه در مرحله تحقيقات مرحله تنها به اتهام

حضور هيأت منصفه ، علني بودن جلسه دادگاه، طرفقانوني و بي، عبارتند از برگزاري دادگاهي مستقل
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

مندي وي در صورت همراهي متهم به وسيله وكيل دادگستري و بهره، حداقل در جرايم سياسي و مطبوعاتي

رقراري آيين دادرسي خاص كودكان و نوجوانان به جهت شرايط خاص ايشان و نياز از يك نفر مترجم و ب

اساس اصل   بر. گرددشناسي است كه در ذيل به برخي از آنان اشاره ميهاي جرمانطباق دادرسي با آموزه

ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات  ٢٤حداكثر ظرف « ا. ا. ج. ا. سي و دوم ق

محاكمه بايد در دادگاهي صورت پذيرد كه به  دادگاه قانوني؛». كمه در اسرع وقت فراهم گرددمحا

هاي اختصاصي يكي از دادگاه. باشدمي  موجب قانون اساسي يا ديگر قوانين كشور تعيين شده و عمومي

لي حتي جو طرف بوده و تحت تأثير و نفوذ هيچ عامدادگاه بايد كاملاً بي. موارد ناقض حقوق بشر است

مالي و سياسي باشد و به ، دادرس بايد مستقل و به دور از زد و بندهاي اداري. حاكم بر جامعه قرار نگيرد

در نظام . نينديشد، انصاف و اجراي قانون كه خواست واقعي جامعه است، هيچ چيز جز اجراي عدالت

است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اي قوه قضاييه قوه «ا. ا. ج. ا. ق ١٥٦حقوقي ايران به موجب اصل 

بنابراين قضات در انجام وظيفه دادرسي و احقاق . »اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است

هاي ممكن است دستگاه  زيرا  حقوق شهروندان نبايد تحت فشار و اعمال نفوذ ديگر قواي حاكم باشند؛

شده  مصالح عمومي در مقابل احكام صادرعمومي به ويژه قوه مجريه با مستمسك قرار دادن 

كننده اين ا آمده تأمين. ا. ج. ا. ق ٥٧اصل تفكيك قوا كه در اصل . دستگاه قضايي ايستادگي كنند سوي  از

ادرسان با دارا كارهايي است كه دهمچنين اصل تضمين امنيت شغلي قضات نيز از جمله راه. مقصود است

قادر به رسيدگي و صدور احكام مستند و مستدل  گونه دغدغه خاطريبودن آن بدون هيچ

). اصل يكصد و شصت و چهارم در اين زمينه ترتيباتي را مقرر داشته ١٨٤ص ، ١٣٨٠، (هاشمي بود خواهند

ها بايد مستـدل و مستند به مواد قانون و اصولي احكام دادگاه«  ا. ا. ج. ا. ق ١٦٦است. همچنين طبق اصل 

اين مورد يكي از   برگزاري علني جلسه دادرسي؛». ادر شده استباشد كه بر اساس آن حكم ص

بدين معنا كه مردم بايد بتوانند در جلسات دادرسي . مهم در جهت تحقق امنيت قضايي است هايتضمين

حضور داشته باشند تا عملكرد دستگاه قضايي تحت نظارت مستقيم افكار عمومي قرار گيرد و از گرايش به 

ها منجر به تضييع همچنين تجربه تاريخي نشان داده كه محاكمات سري در دادگاه. انحراف مصون ماند

محاكمات علني انجام « و شصت و پنجم قانون اساسي  به موجب اصل يكصد. شودحقوق اشخاص مي

بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا  شود و حضور افرادمي

حضور هيأت . »باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد نظم عمومي

دادرسي حضور هيأت منصفه به عنوان گروهي كه از متن جامعه به عرصه قضاوت  به نظر علماي منصفه؛

آيند، موجب تقويت و حمايت هر چه بيشتر نظارت و مشاركت مردمي در حفظ و حراست از حقوق و مي

حضور هيأت منصفه در جريان . شودهاي اساسي اشخاص در طول محاكمات كيفري محسوب مييآزاد

رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي تضمين قابل توجهي در حفظ حقوق دفاعي متهمان به جرايم 

رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي «  كندا مقرر مي. ا. ج. ا. ق ١٦٨اصل . شودالذكر محسوب ميفوق
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

حضور وكيل ». ...گيردني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميعل

در محاكمات مهم و جنايي بايد حضور الزامي وكيل دادگستري تضمين شود و هيچ  دادگستري؛

اي از اين نوع بدون حضور وكيل مدافع صورت نگيرد. وكيل نيز وظايف وكالتي و دفاع از موكل محاكمه

را بايد در نهايت امانت و صداقت و در اجراي واقعي عدالت و قوانين انجام دهد. استقلال مقام قضاوت از 

وكالت و مرجع تعيين ايشان كه به عنوان دو بال فرشته عدالتند، حق دفاع متهم را به بهترين وجه تضمين 

مينمايد. اصل ٣٥ ق. ا. ج. ا. ا به خوبي مقرر داشته در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود 

وكيلي انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل 

فراهم گردد. در رابطه با اين امر مصوبه ١٣٧٠ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل 

توسط اصحاب دعاوي نيز به اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل داده و كليه دادگاههايي را كه به موجب 

قانون تعيين شده، مكلف به پذيرش آنان داشته است. تبصره يك مصوبه مجمع اصحاب دعوا، روحاني را به 

انتخاب وكيل مورد نظر خود در دادگاه ويژه روحانيت از ميان روحانيان صالح منتخب مجاز نموده و 

اي حق ضمانت اجراي سلب اين حق در تبصره دو آمده كه هر گاه به تشخيص ديوان عالي كشور محكمه

حكم صادر شده فاقد اعتبار است و براي بار اول به مجازات ، گرفتن وكيل را از كسي سلب كرده باشد

وكيل را در موضع دفاع  تبصره سه نيز. انتظامي درجه سه و در بار دوم موجب انفصال از شغل قضايي است

خاص ، كه البته انتخاب وكيل از ميان افرادي. مند كرده استقام قضاوت بهرهاز احترام و تأمين شغلي م

  . سازددايره اختيارات متهم را محدود مي

  
  قاعده درأ :

يا هريك از شرايط مسئوليت كيفري  : هرگاه جرم يا برخي از شرايط آن وجازات اسلاميقانون م ١٢٠ماده 

مورد جرم يا شرط مذكور ثابت  آن يافت نشود حسب نفيدليلي بر  مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و

  شود. نمي

كه بر پايه اصل برائت استوار  در مورد قاعده درأ بايد گفت ماده فوق مهمترين وارزشمندترين تقنين است

در صورت عدم كفايت ادله جهت توجه اتهام به اشخاص موجبات برائت آنان را  است كه بر اساس آن

كند كه تعقيب افراد فقط در جايي مجاز است كه ع اين قاعده بر اين امر تاكيد مير واقد. فراهم مي آورد

دلايل كافي بر عليه ايشان تحصيل شده است ودر غير اين صورت افراد از تعقيب معافند. قاعده درأ بيشتر 

در حدود كاربرد دارد اما قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ از نحوه نگارش ماده، و اطلاق لفظ جرم بصورت 

  كلي، لذا جرايم تعزيري را نيز شامل ميشود. 

  
  
  

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

 

١٣ 
 

 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

  حقوق متهم پس از مرحله دادرسي يا اجراي مجازات
هاي مردم سالار از آنجا كه اصل بر مسؤوليت و پاسخگويي كليه زمامداران و كارگزاران حكومتي در نظام

ميباشد، قضات نيز از اين قاعده مستثني نبوده، و در مقابل اعمال خود مسؤول ميباشند. متهم در اين مرحله 

در صورت محكوميت، حق تجديد نظرخواهي و اعتراض به حكم صادر شده را دارد و در صورت اجراي 

مجازات، از قاعده منع تعقيب مجدد بهره ميبرد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامي، وي علاوه بر 

بهرهمندي از قاعده منع تعقيب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقيب به علت فقدان ادله كه تنها يكبار 

ديگر با تحصيل دلايل جديد قابل تعقيب ميباشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حيثيت را نيز دارد. 

اجراي چنين مقرراتي باعث افزايش احتياط و دقت قضات در جريان تحقيق و رسيدگي دعاوي در 

جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص است و همچنين به طرفين دعوي و دفاع اطمينان ميدهد كه در صورت 

تضييع حقوق دادخواهي و دفاع به لحاظ تقصير يا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پيشبيني شده 

شده و سپس  است. مشكل اصلي در جايي است كه متهم با رعايت كامل اصول و شرايط قانوني بازداشت

  . شده استبرائتش حاصل 

هر گاه در اثر «دارد با پذيرش مسؤوليت قضات و اعاده حيثيت از متهم مقرر مي ١٧١در همين راستا اصل 

ضرر مادي يا معنوي ، تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص

در غير اين صورت  مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و، در صورت تقصير، متوجه كسي شود

در مورد متهماني كه . »گرددشود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميخسارت به وسيله دولت جبران مي

هاي حقوقي صرف صدور برخي از نظام، اندبعد از مدتي از بازداشت رها شده، با صدور قرار منع تعقيب

آن را موكول به اثبات برائت فرد اند و برخي قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته

اند (ناصرزاده، ١٣٧٢، ص٦). بر خلاف اصول فوق، بر اساس ماده ٢٩٨ ق. ا. د. ع. ا. ك متهم دانسته

اي اضافي ميتواند به هزينه خود حكم برائت خويش را در جرايد منتشر سازد. اين امر موجب تحميل هزينه

  . ئت حاصل نموده استرغم پيگرد قانوني برابر متهمي است كه علي

  
  المللبينحقوق متهم در اسناد 

بندي شود طي تقسيمتلاش مي الملل از طريق مطالعه كنوانسيونها و اعلاميههادر راستاي مطالعه اسناد بين

پرداخته ، ذيل به صورت موضوعي به مطالعه برخي حقوق متهم كه در اين اسناد مورد اشاره قرار گرفته

كه ايران بـه برخي از اين اسناد پيوسته كه بر اساس ماده نه قانون مدني در حكم   ذكر استشايان . شود

احترام به حيثيت ذاتي افراد؛ متهم حق برخورداري از رفتاري منطبق با حيثيت ذاتي . باشندقوانين عادي مي

كليه كساني كه از آزادي  المللي حقوق مدني و سياسيآمده است دربارهميثاق بين ١٠در ماده . انسان را دارد

 ١٧بر اساس ماده . بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار نمود، اندخود محروم شده

م شرافت و حيثيت متهم نبايد مورد تعرض غير ١٩٤٩در مورد معامله با اسيران جنگي مصوب قرارداد ژنو
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

د از ماهيت جزايي اتهام خود قبل از شروع تحقيقات مطلع تفهيم اتهام؛ هر متهمي باي. قانوني قرار گيرد

از اين حق تحت عنوان حق تفهيم اتهام ياد . گردد تا بدين وسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه نمايد

ميثاق حقوق مدني و سياسي در اين مورد عنوان  ٩ماده  ١بند . شود و بايد در برگ احضاريه قيد گرددمي

بايد در موقع دستگيري از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت ، شودس دستگير ميهر ك«دارد مي

اي داير بر هر گونه اتهامي كه به او نسبت داده ميشود دريافت دارد». حق همراهي توسط وكيل اخطاريه

دادگستري؛ متهم بايد حق داشته باشد كه به اتفاق يك وكيل نزد مقام تحقيقكننده حاضر شود. تحقيقات 

بايد در حضور وكيل به عمل آيد و محرمانه تلقي نشود. ماده ٧٢ قرارداد ژنو راجع به حمايت از افراد كشور 

در حال جنگ ١٩٤٢م مقرر ميدارد «هر متهمي حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز 

دارد؛ از جمله ميتواند گواه آورد و نيز حق دارد از يك نفر مدافع منتخب خود كمك بگيرد. مدافع مزبور 

ميتواند آزادانه با متهم ملاقات نمايد و تسهيلات لازم را براي تهيه مدافعات خود دريافت دارد». در ماده 

٩٩ قرارداد ژنو در مورد معامله با اسيران جنگي مصوب ١٩٤٩م نيز آمده است «هيچ اسير جنگي را نميتوان 

محكوم نمود مگر آنكه وسيله دفاع داشته باشد و يك نفر مدافع صالح با وي همكاري نمايد». همچنين بر 

اساس ماده ١٠٥ همين معاهده اسير جنگي حق خواهد داشت توسط كسي از دوستان خود همراهي شود و 

نامه كنفرانس سازمان ملل متحد درباره به وسيله يك وكيل منتخب خود دفاع كند. طبق ماده ٩٣ توصيه

م به متهم بازداشت١٩٥٧دانيان به منظور مبارزه با جرم و چگونگي رفتار با زندانيان ژنو حداقل رفتار با زن

حق همراهي توسط مترجم؛ . شود كه برابر قانون براي خود وكيل مدافع تعيين كندشده امكان داده مي

دارد رر ميم مق١٩٤٢قرارداد ژنو راجع به حمايت از افراد كشور در حال جنگ  ٧٢علاوه بر حق فوق ماده 

مگر آنكه خود وي ، هر متهمي چه در موقع بازجويي يا دادرسي در دادگاه يك نفر مترجم خواهد داشت«

قرارداد ژنو در مورد  ١٠٥در ماده . »متهم حق عزل يا تعويض مترجم را دارد. از داشتن آن صرفنظر كند

مند خواهد داشت از مترجم بهرهاسير جنگي حق «م نيز آمده است ١٩٤٩معامله با اسيران جنگي مصوب 

اصل برائت؛ . »كننده مكلف است قبل از دادرسي اين حقوق را به وي اطلاع دهد  دولت بازداشت. گردد

بيانيه (اعلاميه اسلامي حقوق بشر ١٩ماده  از جمله بند ه. اندبرخي اسناد فرا ملي به اصل برائت اشاره نموده

 ١٣٤٨اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب  ١١ماده . شهروند فرانسه اعلاميه حقوق بشر و ٩قاهره) و ماده 

گناه محسوب كه به بزهكاري متهم شده باشد بي هركس«دارد مجمع عمومي سازمان ملل متحد مقرر مي

خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين 

شده باشد، جرم او قانوناً محرز گردد. بند سه ماده چهارده ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب سازمان ملل 

متحد و كنوانسيون اروپايي حفظ و حمايت حقوق فرد و آزاديهاي اساسي مورخ ١٩٥٠م نيز به اين امر 

صراحت دارند. منع شكنجه؛ ماده ٥ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر داشته هيچ كس را نميتوان شكنجه 

كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانتآميز قرار داد. طبق ماده ١٤ نيز هركس حق 

دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود، نيز ميتواند در ساير كشورها از پناهندگي 
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

استفاده كند. در موردي كه تعقيب واقعاً مبتني بر جرم عمومي و غيرسياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول يا 

مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود. بر اساس ماده ٧ ميثاق حقوق مدني و سياسي هيچ 

. توان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار دادكس را نمي

هاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است. تحت آزمايشمخصوصاً قرار دادن يك شخص 

ماده ٢٠ اعلاميه اسلامي حقوق بشر١٤١١ هـ. نيز دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هيچ 

انساني را جايز نميداند مگر به اقتضاي شرع؛ و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونههاي 

حقارتآميز يا سخت يا منافي حيثيت انساني رفتار كرد. ماده ٩ اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه هر 

كس را بيگناه محسوب نموده است مگر كسي كه تقصير او به اثبات برسد. بنابراين اگر بازداشت كسي 

ضروري تشخيص داده شود، براي تضمين سلامت شخص او، بايد از هر گونه اعمال فشار به او كه ضروري 

نباشد، جداً از طرف قانون جلوگيري شود. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده ١٢، ميثاق حقوق مدني و 

سياسي در ماده ١٧ و اعلاميه اسلامي حقوق بشر در بند ب ماده ١٨ متفقاً تجاوز به حريم خصوصي افراد از 

ميثاق حقوق مدني و سياسي مقرر  ٩ماده  ٣رسي فوري؛ بندداد. اندجمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده

بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا ، شودهركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت مي«دارد مي

حاضر نمود و بايد در مدت ، مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد، هر مقام ديگري كه به موجب قانون

نبايد قانون كلي باشد؛ ليكن ، بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند. د شودمعقولي دادرسي يا آزا

هايي بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمين

 ٤ماده  ٣همچنين با عنايت به بند . »مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين نمايد

. بازداشت افراد بايد يك استثنا و در حد امكان كوتاه باشد. بازداشت اشخاص نبايد قاعده كلي شود، ثاقمي

در صدور قرار بازداشت بايد تناسب آن را با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و 

طبق قسمت . يت شوداحـتمال فرار متهم و امحاي آثار جرم و سابقه متهم و چگونگي مزاج و سن وي رعا

بازداشتي قاعدتاً بايد به طور انفرادي نگهداري شود؛ زيرا نگهداري وي با ، الف بند دو ماده ده ميثاق

تفكيك مقام تحقيق از مقام . شناسي و علوم جنايي انطباقي نداردهاي جرممحكومان در يك جا با آموزه

طرفي كه مورد تأكيد ماده ر گونه عوامل ناقض بيدادرسي؛ براي دستيابي به يك دادرسي عادلانه فارغ از ه

المللي حقوق مدني و سياسي است صورت اعلاميه حقوق بشر اروپايي و بند يك ماده چهارده ميثاق بين ٦

، در قانون آيين دادرسي كيفري كشورهاي فرانسه. نمايد از طريق دادسرا امر تعقيب گرددايجاب مي، پذيرد

يك مقام بازپرس از نهاد تعقيب يعني دادستان و دادرس به بهترين نحو پذيرفته ايتاليا و بلژيك اصل تفك

اصل تساوي؛ ماده ده . طرفي تضمين گرددهاي متهم در پرتو اصل بيشده تا از اين طريق حقوق و آزادي

هركس با مساوات كامل حق دارد دعوايش به وسيله دادگاهي «دارد اعلاميه جهاني حقوق بشراعلام مي

هاي او يا هر اتهام جزايي طرف و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامقل و بيمست
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

بند ب ماده نوزده اعلاميه اسلامي حقوق بشر (بيانيه قاهره) . »اتخاذ تصميم نمايد، كه به او توجه كرده باشد

  . اندنيز با بياني ديگر بر اين حق اشاره نموده، و ماده چهارده ميثاق

با تساوي كامل لااقل از ، شود هر كس متهم به ارتكاب جرمي«دارد مي  بند سه ماده چهارده ميثاق مقرر

  مند خواهد شد: هاي ذيل بهرهتضمين

  . در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهام خود آگاه شود )الف

  . خود و ارتباط با وكيل منتخب خود را داشته باشدوقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع  )ب

  . بدون تأخير غيرموجه در مورد وي قضاوت گردد )ج

دفاع كند و در صورتي كه وكيل  متهم حاضر شود و شخصاً يا توسط وكيل مدافع از خود، در محاكمه )د

از طرف ، اقتضا كند در مواردي كه مصالح دادگستري حق داشتن وكيل به وي ابلاغ گردد و، نداشته باشد

. نخواهد داشت وكيل تعيين بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزينهاي دادگاه رأساً براي او

سؤالي بكند يا بخواهد كه از آنها سؤالاتي بشود و شهودي كه له ، دهنداز شهودي كه عليه او شهادت مي )ه

  . دت دهنددهند با همان شرايط شهود پيشين شهاوي شهادت مي

تواند به آن تكلم كند از مترجمي فهمد و يا نمينمي، شوداگر زباني را كه در دادگاه به آن تكلم مي )و

  . مجاناً بهره برد

از بند سه ماده ، حق دفاع؛ جزء د. »مجبور نشود عليه خود شهادت دهد يا به مجرميت خود اعتراف كند )ز

محاكمه متهم شخصاً يا توسط وكيل مدافع از خود دفاع كند و در در «نمايد چهارده ميثاق اعلام مي

حق داشتن وكيل به وي ابلاغ گردد و در مواردي كه مصالح دادگستري ، صورتي كه وكيل نداشته باشد

الوكاله از طرف دادگاه رأساً براي او وكيل تعيين بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق، اقتضا كند

بند پنج ماده نه ميثاق اين حق را شناسايي نموده و بسياري از كشورها جبران . تاي نخواهد داشهزينه

اند، گناه شناخته شده و برائت حاصل كردهخسارت افرادي را كه در بازداشت يا حبس بوده و بعداً بي

  . بنابراين حق دفاع از جمله حقوق فطري و ضامن بقاء جامعه انساني است. اندپذيرفته

  
  با در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي حقوق متهم

يكي ديگر از نظرياتي كه در حقوق متهم مطرح است ضرورت در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي افراد در 

ي بازجويي و تحقيقات شود. اين قاعده اختصاص به مرحلهي اتهام در برخوردي است كه با آنها ميمرحله

افراد در نظر گرفته ي رسيدگي قضايي و در دادگاه هم بايد موقعيت اجتماعي مقدماتي ندارد، در مرحله

شود. و اصل مساوات افراد در برابر قانون، اصلي نادرست است. اصلي كه ما در شرع داريم، اصل تساوي 

ي كلي است و افراد در قانون است، نه در برابر قانون. اصولاً توجه به شأن و حرمت معنوي افراد، يك مسأله

كس است كه نبايد با متهم رفتار تحقيرآميز انجام شود. اختصاص به متهم ندارد و اين مقدار در قوانين منع

كنيم، اين را به عنوان ي حقوق متهمان به اين بحث نگاه مياين امر منظور نظر ما نيست، وقتي ما از زاويه
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

يك راهبرد كلي براي اعمال تبعيض مثبت به نفع متهمين برخوردار از موقعيت اجتماعي و افراد داراي 

ي لزوم رسيدگي اتهامات سياسي در كنيم. اگر فرصت شد به نظريهر اجتماع لحاظ ميشخصيت و محترم د

  پردازيم. هاي خارج از حاكميت ميدادگاه

  
  دلايل فقهي

پردازيم. دلايل ما بر اين ادعا كه بايد موقعيت افراد را لحاظ كرد، چيست؟ ما با نگاه فقهي به اين بحث مي

ميه يا يك شخص متنفذ داراي موقعيت اجتماعي يا يك فردي كه از جهت ي علاگر استاد دانشگاه يا حوزه

شود با آنها مثل يك شخص عادي برخورد كرد؛ اقتصادي محوريت و نفوذ اجتماعي دارد، متهم شوند، نمي

كنيم، با استاد دانشگاه يا شخص ي تاكسي برخورد ميگونه كه با يك بقال يا رانندهتوان همانمثلاً نمي

شود، تفاوت و تبعيض موقعيت اجتماعي رفتار كنيم. دستور دين اين نيست و بايد در رفتاري كه ميداراي 

قائل شد. دلايل شرعي ما براي اين ادعا، به اين شرح است: در منابع فقهي ما فتوايي وجود دارد كه بر اساس 

جنيد تعبير به شود. مرحوم ابن آن بايد از احضار افراد محترم و داراي موقعيت اجتماعي به دادگاه خودداري

وجوب كرده است. بايد از احضار چنين افرادي به دادگاه خودداري شود. طبق فتواي برخي، اگر قرار است 

تحقيقات، بازجويي و استنطاقي انجام شود خود مقامات قضايي بايد به منزل آنها بروند. يا به فتواي برخي 

منزل مقامات رسيدگي كننده دعوت شوند و آنجا رسيدگي صورت ديگر از فقها، بايد خيلي محترمانه به 

بگيرد. بعضي از علماي شيعه و سني اين فتوا را مطرح كردند كه بر اساس آن احضار افراد داراي شخصيت 

فان كان «فرمايد مي ٢٥٧ي جلد هشتم، صفحه» مبسوط«ممنوع است. به عنوان شاهد مرحوم شيخ در 

» من أهل الصيانات و المروات«كه ادعايي بر عليه او شده است (يعني متهم)  اگر آن كسي» المدعى عليه

هاي كهنه و بذله در لغت به معناي لباس» صانه الحاكم عن البذلة«فرد محترم و داراي شخصيت است 

فلا يحضره مجلس «مندرس است و كنايه از اين است كه او را از هتك موقعيت اجتماعي صيانت كند. 

و «ي خود دعوت كند بلكه او را به خانه» بل يحضره إلى داره«ا به مجلس قضاوت احضار نكند او ر» حكمه

آن فردي را كه ادعا كرده است، مدعي العموم و يا مدعي خصوصي را به آنجا » يجمع بينه و بين خصمه

د هشتم، جل» مختلف«و همانجا به قضيه رسيدگي كند. مرحوم علامه در » و يقضي بينهما هناك«بياورد 

ي عبارت ابن جنيد كه فتوا به وجوب داده است كه نبايد كند و دربارهاين فتوا را نقل مي ٤٢٨ي صفحه

كان للحاكم ان «گويد وقتي كه بر عليه رجلي طرح دعوا شد شخص محترم را به دادگاه احضار كرد، مي

دهد كه او در شهر اگر خبر مي» فاذا اخبره بانه بمصر«تواند از شاكي بپرسد حاكم مي» يسأله عن خصمه

من اهل الشرف و المحل عند «اگر آن كسي كه بر عليه او ادعا شده است » و ان كان المستعدي عليه«است 

حاكم » وجه الحاكم اليه من يعرفه الحال«يك فرد داراي موقعيت است و در جامعه اعتبار دارد » سلطان

يا اينكه وكيلي را بفرستد، » او وكيل له«تا خود او حاضر شود شخصي را بفرستد و ماجرا را به او خبر بدهد 

بسيار مهم است.  اي دعوا را بين خود متهم و شاكي او ختم كند. اين يك نكتهگويد به گونهدر ادامه مي
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم دوره جديد، سال 

 

اگر متهم در » تلخص مما ذكر ان في صورة الحضور في البلد«فرمايد مي» مستند الشيعه«مرحوم نراقي در 

] ١[ »ظاهر الاكثر الاتفاق علي الاحضار ولو قبل التحرير، لغير ذوي الاشراف و ارباب المعاذير«شهر است 

كه غير از افرد محترمي كه عذر دارند. من توضيح خواهم داد كه اين نظريه مبتني بر عدالت است، در حالي

وجوب را بيان كرده است، ايم. صاحب جواهر در ابتدا در نظر ابن جنيد كه ما معكوس آن را برداشت كرده

ژه قضات بركنار شده اولي اين است كه از احضار اينگونه افراد، به وي«گويد كند و بعد ميترديد مي

قضات بركنار شده چه خصوصيتي دارند؟ جز اينكه آنها اهل مروت و شخصيت هستند و » خودداري شود.

آورند تا شخصيت ، لذا او را به دادگاه نميبه اعتبار سمت و موقعيت قبلي آنها، يك شخصيت محترم هستند

ي آمده است. علامه حلي در مسأله ١٣٤ي ، صفحه٤٠او را لگدمال كنند. اين فتوا در جواهر، جلد 

علت ناپسندي حضور افراد داراي «گويد ي به وكيل، ميخودداري افراد متهم از حضور در دادگاه و احاله

ن اشخاص برتر از آن است كه در اين اماكن حاضر شوند و براي موقعيت در محكمه اين است كه شأن اي

اي را از خود در دفع چنين مفسده«ايشان » آنان سخت است كه براي منازعه با ديگران نزد قاضي بروند. 

دانند و شرع نيز از حفظ و بزرگداشت نفس و دفع شر از آن، منع نكرده شمار بزرگترين مصالح و منافع مي

آمده است. علامه اين مطلب را در ذيل  ١٩٢ي ، صفحه٢، جلد »تذكره«فتوا در چاپ قديم اين » است. 

ي بيع، خود افراد با شخصيت متصدي گويند در مسألهبحث ديگري و در باب بيع، وقتي كه آقايان مي

مانع اگر متهم عذري دارد كه «گويد مي» مسالك«نشوند و وكيل بگيرند، مطرح كرده است. شهيد ثاني در 

بعد ايشان عذر را » شود، نبايد او را الزام كرد، بلكه بايد كسي را پيش او فرستاد. از حضور در دادگاه مي

دهد كه يكي از آنها اين است كه متهم، يك فرد محترم و داراي موقعيت است. مرحوم محقق توسعه مي

از اين عمل (يعني جايز بودن اينكه وجوب احضار افراد متهم و داراي موقعيت و حتي جو«گويد اردبيلي مي

شما يك فرد محترمي را احضار كنيد و در دادگاه مورد بازجويي قرار دهيد) مورد ترديد جدي است، مگر 

كه در واقع در چنين مواردي اجماعي هم در كار نيست. در ادامه » اينكه اجماعي وجود داشته باشد. 

لس قاضي و دادگاه، نوعي ضرر و اهانت در حق ايشان چون صرف احضار اين افراد به مج«فرمايند مي

گردد، بنابراين انجام چنين اهانتي بدون آنكه موجبي براي آن باشد، محل تأمل است. اينكه بر محسوب مي

شود كه چنين اهانتي را ي دعوا كند، موجب نمياساس ظاهر كه يك اماره است، فردي بر عليه متهم اقامه

حق اين است كه «گويد مي» مصباح«مرحوم سيد جواد عاملي در » داشت. در حق چنين شخصي روا 

نظر فاضل سبزواري هم همين است. اين فتوا در » حضور اين افراد در دادگاه و نزد قاضي اهانت است. 

، در چاپ هاي سنگي ٤٢٣ي ي مرحوم سبزواري، صفحهو كفايه ٥٨ي ، صفحه١٠، جلد »مفتاح الكرامه«

  . قديمي آمده است

ي فقهاي شيعه، حتي كساني كه با هاي متهمي كه استنطاق و بازجويي از آنها لازم است، همهدر مورد خانم

اي است، نبايد به دادگاه گويند بايد تفصيل داد. اگر متهم، زن مخدرهرأي ابن جنيد مخالف هستند، مي

گويد رد. مرحوم صاحب رياض ميتوان او را به دادگاه احضار كاحضار شود، اما اگر زن برزه است، مي
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

رود ي عاقله است، ولي به بازار مي، زني است كه با اينكه عفيفه»ز«و فتح » ر«و سكون » ب«، به فتح »برزه«

كند و اهل بيرون رفتن است. احضار چنين شخصي به دادگاه اشكالي ندارد. اما اگر زن، مخدره و خريد مي

توان او را به دادگاه رود، نميد به همراه همسر يا شخص ديگري ميروو محترم باشد كه اگر بيرون هم مي

ي زن مخدره و زن برزه، روايتي است كه دو زن متهم به زنا نزد ي اين تفسير دربارهريشه» احضار كرد.

زني بود كه موقعيت اجتماعي چنداني » فكانت العامريه برزه«پيامبر(ص) آمدند، يكي از آنها كه عامريه بود 

ي روايت آمده داشت، لذا پيامبر با همين احضار و اقراري كه آن زن انجام داد، او را رجم كرد. در ادامهن

فردا صبح به «زن دوم مخدره بود، لذا پيامبر(ص) به يكي از اصحاب فرمود: » و الاخري مخدرة«است كه 

تفسير، توجه به موقعيت ] علت اين ٢»[تحقيق و به اين ماجرا رسيدگي كنمنزل آن خانم برو و آنجا 

اي را وجود دارد، ممكن است آقايان منابع را ببينند و بگويند بعضي از اجتماعي متهم است. در اينجا نكته

فقها با اين حكم مخالفت كردند و گفتند تفاوتي بين اشخاص محترم و غير محترم نيست، لذا همه را بايد 

شويد كه مخالفت آنها صغروي است، نه كبروي؛ يعني مي احضار كرد. اگر به منابع مراجعه كنيد، متوجه

دانند، نه اينكه با فرض تنقيص موقعيت آنها صرف احضار به دادگاه را متضمن تنقيص و اهانت نمي

گويد: مي ١٥٥ي ، صفحه٨اجتماعي فرد، آن را جايز بدانند. براي مثال شيخ طوسي در مبسوط، جلد 

 شود زيرا اميرالمؤمنيني اجتماعي، اهانت نسبت به ايشان محسوب نميتبهاحضار افراد داراي موقعيت و مر«

ي مسلمانان همراه با عبيد، نزد زيد بن ثابت رفت تا (ع) با مرد يهودي در نزد قاضي حاضر شد و عمر خليفه

زد قاضي بين آنها حكم كند و منصور دوانيقي كه خليفه بود، همراه با شترداران در محكمه حاضر شد تا ن

اين اشكال در ذهن شيخ طوسي صغروي است و بحث ايشان اين است كه اين » قاضي سوگند ادا نمايد. 

كار تنقيص نيست. اشكال ايشان، اشكال صغروي است، نه كبروي. نه اينكه با فرض اينكه اين كار سبب 

توانيد آن را در ميتنقيص شود، آن را بپذيرد. مرحوم قاضي ابن براج هم مانند همين تعبير را دارند و 

گويند با فرض اينكه به موقعيت ببينيد. يعني اشكال صغروي است و نمي ٥٨٤ي ، صفحه٢، جلد »مهذب«

شود، احضار آنها به دادگاه و تحقيقات مقدماتي و استنطاقشان جايز است. من اجتماعي افراد لطمه وارد مي

نم. پس دليل اول براي مدعاي ما كه اسلام تساوي كخوانم و به همين موارد اكتفا ميشواهد ديگر را نمي

پذيرد، اين بود كه با توجه به شواهدي كه از در رفتار با متهمان را بدون لحاظ موقعيت اجتماعي آنها نمي

متون فقهي خوانديم بايد موقعيت اجتماعي افراد را لحاظ كرد و شخصيت آنها را در نظر گرفت و قاضي 

ي متهم برود و آنجا از او استنطاق كند، چون او يك ضار كند، بلكه بايد به خانهنبايد چنين متهمي را اح

فرد عادي نيست؛ مثلاً يك شخصيت علمي است يا يك شخصيت اقتصادي كارآفرين و مولد سرمايه است 

ه كنيم. متأسفاناي را بيان ميو يك قطب اقتصادي در كشور است. قبل از اينكه دليل دوم را بگوييم، نكته

گويم كند. من ميكنند به اينكه با آزاد انديشي مقابله ميخيلي از افراد غيرمنصفانه حكومت را متهم مي

گيرند، تا يك انديشي را ميني آنها هم جلوي آزادهمين اتهام به منتقدين و مخالفين هم وارد است؛ يع

توانيم در يك فضاي علمي ا نميدهند. چرا مي سياسي و خارجي ميشود، فوراً به آن صبغهحرفي زده مي
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گوييم كنيم و ميافتد؟ ما الان بحث فقهي ميسالم حرف بزنيم، بدون توجه به آنچه كه در خارج اتفاق مي

ما از شرع اين مطلب را فهميديم، اصلاً كاري به خارج نداريم. ممكن است شخصي بگويد برداشت شما 

شود. نظر سومي توليد مي كند وديگري داوري مياشتباه است و درست آن اين است و بعد يك شخص 

  كند. گونه پيشرفت ميعلم اين
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 حقوق متهم در قوانين ايران با نگرشي به فقه و اسناد بين الملل  

 ١٣٩٩   پاييز ، دهم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

  و مآخذ منابعفهرست 
  منابع فارسي )الف

(منتشره در علوم جنايي مجموعه مقالات و  "دكتر آشوري و حقوق دفاعي متهم"اميدي، دكتر جليل،  -١

  ١٣٨٣، ٢تهران، سمت، چ بزرگداشت دكتر محمد آشوري)، 

  ١٣٨٣، ٢شاملو احمدي، محمد حسن، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، نشرداديار، چ -٢

هاي عمومي و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ بايي مؤتمني، دكتر منوچهر، آزاديطباط -٣

  سوم، ١٣٨٢

  محمد رضايي، محمد، آزادي از ديدگاه كانت، فصلنامه مفيد -٤

ناصرزاده، هوشنگ، آئين دادرسي كيفري سلب آزادي تن بازداشت و حبس در حقوق ايران، تهران،  -٥

  ١٣٧٣ديدار، چ اول، 

المللي و منطقهاي مربوط به حقوق بشر»، در دادگاه با تكيه بر اسناد بين حقوق متهم«اميدي، دكتر جليل  -٦

  مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، دوره جديد، ش ٢، (شماره پياپي ١٧١)

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -٧

  قانون مجازات اسلامي -٨

  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  -٩

  ماده واحده قانون حقوق شهروندي -١٠
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